
 

 ‌‌‌113/‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل 

 
   

 

‌‌‌ 

 

 چکيده

برای‌خالق‌اثر‌اندرزی‌فراهم‌یابند،‌این‌امکان‌را‌ها‌که‌در‌دو‌سطح‌واژگانی‌و‌معنایی‌نمود‌میتقابل
های‌لازم‌را‌برای‌افزایش‌درک‌مخاطب‌فراهم‌آورد.‌در‌میان‌ای،‌زمینهآورند‌تا‌با‌ایجاد‌فضای‌مقایسهمی

های‌اندرزی‌و‌ترین‌اندیشههای‌تقابل‌واژگانی‌و‌معنایی،‌مهمزبان،‌مولانا‌با‌تکیه‌بر‌قابلیتادیبان‌فارسی
‌مجالس ‌در ‌را ‌خود ‌نظر ‌فیه‌عرفانی‌مورد ‌و ‌دوسبعه ‌قاعدۀ ‌ایجاد ‌موفق‌به ‌و ‌تشریح‌کرده قطبیِ‌مافیه

-اخلاق/‌ضد‌اخلاق‌شده‌است.‌در‌این‌مقاله،‌اشعار‌به‌کار‌رفته‌در‌این‌دو‌اثر‌منثور،‌بر‌پایة‌نظریة‌تقابل
دهد‌که‌مولانا‌به‌بررسی‌شده‌است.‌نتایج‌تحقیق‌نشان‌می های‌دوگانه‌و‌روش‌توصیفی‌و‌تحلیل‌محتوا

‌از‌اقشار‌سطح‌پایین‌جامعه‌بودهتناسب‌مخ های‌تعلیمی‌واژگانی‌بیشتر‌اند،‌از‌تقابلاطبان‌خود‌که‌غالباً
استفاده‌کرده‌است؛‌چراکه‌برای‌درک‌آن،‌نیاز‌به‌دانش‌چندان‌بالایی‌نیست.‌او‌در‌این‌سطح،‌به‌تقابل‌

‌ ‌هوشیاری/ ‌خودبینی؛ ‌خدابینی/ ‌نفاق؛ ‌خلوص/ ‌عرَض؛ ‌جوهر/ ‌جهان؛ ‌این ‌سرا/ ‌آن غفلت؛‌میان
های‌معنایی‌نیز،‌به‌پذیری/‌عدم‌انعطاف‌پرداخته‌است.‌در‌قلمرو‌تقابلگرایی؛‌انعطافخودسازی/‌نفس

خردی؛‌توکل‌بر‌خدا‌و‌تدبیر‌او/‌عدم‌مورادی‌چون:‌عمل‌نیکو/‌عمل‌بد؛‌علم‌و‌خردورزی/‌جهل‌و‌بی
‌است.دهاشاره‌ش توکل‌به‌خدا‌و‌تدبیر‌او؛‌سرای‌باقی/‌سرای‌فانی؛‌دادورزی/‌ستمکاری

‌های‌دوگانه.مافیه،‌مجالس‌سبعه،‌مضامین‌تعلیمی،‌تقابلمولوی،‌فیه‌هاي کليدي:واژه
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‌مقدّمه‌

‌پردامنه ‌اجتماعی‌دارد، ‌تعیین‌سرنوشت‌فردی‌و ‌دلیل‌اهمیتی‌که‌در ‌ادبیات‌تعلیمی‌به

تعلیم‌و‌»است.‌ترین‌مفهوم‌و‌به‌تعبیر‌دیگر،‌ژانری‌است‌که‌در‌قالب‌آثار‌ادبی‌منعکس‌شده‌

های‌بشر‌بوده‌است‌و‌اصولاً‌رسالت‌پیامبران‌و‌نقش‌تربیت‌همواره‌یکی‌از‌نخستین‌دغدغه

ها‌برای‌رسیدن‌به‌این‌هدف‌بوده‌است.‌به‌تدریج‌با‌پیدایش‌و‌تکامل‌آنها‌در‌زندگی‌انسان

‌درآمیختن‌ادب ‌با ‌بسیاری‌از‌ادیبان‌بر‌آن‌شدند‌تا و‌‌ادبیات‌و‌تقسیم‌آن‌به‌انواع‌مختلف،

‌برای‌رسیدن‌به‌این‌امر‌هموار‌کنند‌و‌بدین‌ترتیب،‌ادب‌تعلیمی‌آموزه های‌پرورشی‌راه‌را

‌.(62-1395‌:63ها،‌)یلمه«‌شکل‌گرفت.

‌با‌وجود‌تفاوت‌های‌تعلیمی‌از‌آنجا‌که‌با‌جزئیات‌حیات‌انسانی‌گره‌خوردهآموزه اند،

از‌درک‌مسائل‌آموزشی‌‌ها‌کم‌و‌بیش‌نمود‌دارند‌و‌هیچ‌تمدنیدر‌مصداق،‌در‌همة‌فرهنگ

های‌ساختاری‌و‌معنایی‌بهره‌نبوده‌است.‌یکی‌از‌ویژگیو‌پرورشی‌و‌عمل‌کردن‌به‌آن‌بی

هاست.‌به‌صورت‌ذاتی،‌اخلاق‌ها‌و‌بدیساز،‌تقابل‌و‌رویارویی‌نیکیهای‌انساناین‌آموزه

ی‌تشویق‌ها،‌مردم‌را‌به‌انجام‌یک‌اصل‌اخلاقدو‌وجه‌ایجابی‌و‌سلبی‌دارد.‌برخی‌از‌آموزه

های‌دارند.‌بنابراین،‌جنبهکنند‌و‌برخی‌دیگر،‌مردم‌را‌از‌عمل‌کردن‌به‌اصلی‌دیگر‌بازمیمی

‌تحذیری‌آموزه ‌این‌تقابلترغیبی‌و ‌است. ‌بوده ‌آمیخته ‌آن ‌با ‌حالتی‌های‌تعلیمی‌پیوسته ها

آورد‌و‌در‌نهایت،‌سنگ‌محک‌خرد‌و‌ای‌در‌ذهن‌شنوندۀ‌اندرز‌اخلاقی‌به‌وجود‌میمقایسه

‌از‌ناسره‌تشخیص‌میا تعلیم‌به‌ویژه‌آنجا‌که‌مبتنی‌بر‌پند‌و‌اندرز‌»دهد.‌ندیشة‌او،‌سره‌را

هایی‌کلی‌و‌ای‌از‌بایدها‌و‌نبایدها‌همراه‌است.‌این‌بایدها‌و‌نبایدها‌تقابلاست،‌با‌مجموعه

‌به‌کار‌میهمه ‌متقابل‌را ‌این‌امور ‌برای‌وضوح‌مطلب، ‌شاعر ‌بتواند‌پذیرند‌که‌گاه ‌تا گیرد

وسوی‌درستی‌جارها‌و‌ناهنجارها‌را‌به‌مخاطب‌گوشزد‌کند‌و‌از‌این‌راه،‌وی‌را‌به‌سمتهن

‌(‌1392‌:155)چهری‌و‌همکاران،‌«‌هدایت‌کند.

‌تقابل ‌از ‌استفاده ‌با ‌خوانش‌متن ‌فرایند ‌واژگان‌در ‌به ‌اثر، ‌خالق ‌مخاطبِ های‌دوگانه،

بیین‌آنها‌در‌چهارچوبی‌خاص،‌های‌بنیادین‌متن‌و‌تاندیشد‌و‌با‌پی‌بردن‌به‌تقابلمتقابل‌می

شود.‌محور‌میموفق‌به‌کشف‌و‌رمزگشایی‌از‌نظام‌ساختاری‌و‌معنایی‌متن‌تولیدی‌اخلاق

‌ار‌ذهنی‌خود،‌از‌طریق‌تقابل‌بهتر‌به‌ژرفای‌یک‌مسأله‌وـر‌با‌توجه‌به‌ساختـاصولاً‌نوع‌بش
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‌برد.مفهوم‌پی‌می

شود.‌می‌دیده‌بشری‌زندگی‌ابعاد‌همة‌در‌و‌نیست‌تعلیمی‌هایآموزه‌مختص‌عنصری‌تقابل

وجود‌‌با‌است.‌شده‌استوار‌گوناگون‌عناصر‌رویارویی‌اساس‌بر‌هستی‌از‌وسیعی‌قلمرو‌بنابراین،

مثلاً‌‌است.‌برده‌پی‌دوتایی‌هایتقابل‌اهمیت‌به‌کلاسیک‌دورۀ‌از‌حداقل‌انسان»‌فراگیری،‌این

‌غیر‌طبیعی/‌ماده،‌صورت/‌کند:می‌اعلام‌شکل‌بدین‌را‌اساسی‌هایتقابل‌متافیزیک‌در‌ارسطو

‌(‌1386:‌158)چندلر،‌«عدم.‌وجود/‌و‌بعد‌قبل/‌کثرت،‌وحدت/‌جزء،‌کل/‌منفعل،‌فعال/‌طبیعی،

ترین‌عناصر‌به‌کار‌روند‌و‌توانند‌برای‌نظم‌بخشیدن‌به‌نامتناجسهای‌دوشقی‌میتقابل

:‌‌1388کالر،‌)ر.ک:‌است.شده‌فراگیر‌هانوشته‌در‌حد‌این‌تا‌گراییدوشقی‌که‌است‌دلیل‌همین‌به

های‌سازند‌و‌کنشهای‌دوگانه‌زیربنای‌فرهنگی‌را‌میبه‌نظر‌لوی‌استروس،‌این‌تقابل‌(25

(‌بنا‌بر‌این‌نظر،‌خوانش‌1384‌:78گیرد.‌)ر.ک:‌برتنس،‌ها‌نشأت‌میفرهنگی‌ما‌از‌این‌تقابل

‌یابد.های‌واژگانی‌و‌معنایی‌روایی‌مییک‌متن‌با‌نظرداشت‌تقابل

‌شده‌در‌اشعار‌ذکر‌شده‌در‌فیههای‌تعلیمی‌تبییناصلی‌مقالة‌حاضر،‌بررسی‌آموزهمسألة‌

گراترین‌شاعران‌مافیه‌و‌مجالس‌سبعه‌است.‌در‌گسترۀ‌ادبیات‌فارسی،‌مولانا‌یکی‌از‌اخلاق

سرایی،‌تمثیل‌و‌...‌را‌ابزارهایی‌برای‌تشریح‌و‌تبیین‌مسائل‌اخلاقی‌‌است.‌او‌شعر،‌داستان

گسترۀ‌‌بر‌افزودن‌و‌بشر‌نوع‌سعادت‌تنها‌گرا،وحدت‌عارفی‌عنوان‌به‌مولوی‌است.‌داده‌قرار

منثور‌‌و‌منظوم‌آثار‌در‌او‌پرورانید.می‌سر‌در‌را‌خود‌خاص‌و‌عام‌مخاطبان‌معرفت‌و‌شناخت

خود،‌با‌چینش‌منطقی‌و‌مستدل‌مطالب،‌سعی‌در‌القای‌هرچه‌بهتر‌گفتمان‌عرفانی‌و‌تعلیمی‌

‌است.‌مورد‌نظر‌خویش‌داشته

-های‌اخلاقی‌و‌رسیدن‌به‌آرمانمولوی‌بر‌این‌باور‌بود‌که‌آدمی‌برای‌رستن‌از‌پلشتی

‌نیک ‌و ‌دنیایی ‌و‌شهر ‌قاموس‌شخصی ‌اخلاقیات‌در ‌کردن ‌نهادینه ‌به ‌نیاز ‌ابدی، فرجامی

-ها‌امکانهای‌آرمانی‌انساناجتماعی‌دارد‌و‌بدون‌در‌نظر‌گرفتن‌این‌عنصر،‌تحقق‌اندیشه

کم‌به‌دو‌دلیل‌مافیه‌و‌مجالس‌سبعه،‌دستدر‌میان‌آثار‌گوناگون‌مولانا،‌فیه‌پذیر‌نخواهد‌بود.

‌دارای‌اهمیت‌و‌اعتبار‌هستند:‌

‌عقاید‌از‌بخشی‌کنندۀ‌تشریح‌دوم،‌و‌هستند‌او‌روحی‌تحولات‌سیر‌دهندۀ‌نشان‌نخست،
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‌آراء‌تعلیمی‌وجوه‌تحلیل‌و‌بازخوانی‌نتیجه،‌در‌باشند.می‌شمس‌دیوان‌و‌معنوی‌مثنوی‌در‌او

‌مولانا‌در‌آثار‌یادشده،‌بیانگر‌سیر‌تطور‌اندیشگانی‌مولانا‌در‌حوزۀ‌مسائل‌اخلاقی‌است.

مافیه‌و‌مجالس‌سبعه،‌با‌درآمیختن‌نظم‌و‌نثر،‌مانع‌دلزدگی‌و‌سآمت‌مخاطبان‌او‌در‌فیه

از‌بیان‌مستقیم‌اندرزهای‌اخلاقی‌شده‌و‌به‌کلام‌خود‌لطافت‌و‌انعطاف‌بخشیده‌است.‌آنچه‌

کند،‌بیان‌تقابلی‌مولاناست.‌به‌این‌معنا‌به‌کار‌رفته‌در‌آثار‌مذکور‌جلب‌توجه‌می‌در‌ابیات

مخاطبان‌‌درک‌سطح‌و‌نگرش‌نکوهشی،‌و‌ستایشی‌پندهای‌میان‌رویارویی‌ایجاد‌با‌شاعر،‌که

خود‌را‌به‌چالش‌کشیده‌و‌به‌صورت‌همزمان،‌اخلاق‌و‌ضد‌اخلاق‌را‌در‌قاب‌یک‌یا‌چند‌

تعلیمی‌‌کارکرد‌محتوا،‌تحلیل‌و‌توصیفی‌روش‌با‌حاضر،‌مقالة‌در‌است.‌کشیده‌تصویر‌به‌بیت

)معنایی‌‌هایتقابل‌نظریة‌به‌رویکرد‌با‌سبعه‌مجالس‌و‌مافیهفیه‌در‌رفته‌کار‌به‌ابیات‌اخلاقی‌و

‌ها‌پاسخ‌داده‌شود‌که:و‌واژگانی(‌دوگانه‌بررسی‌شده‌است‌تا‌به‌این‌پرسش

‌های‌اخلاقی‌بهره‌برده‌است؟آموزهمولانا‌از‌کدام‌نوع‌تقابلی‌برای‌تبیین‌‌-

‌اند؟هایی‌تشریح‌شدهبا‌استفاده‌از‌تقابل‌واژگانی‌و‌معنایی،‌به‌ترتیب‌چه‌آموزه‌-

مافیه‌و‌مجالس‌سبعه،‌چه‌تأثیری‌در‌انتقال‌مفاهیم‌های‌دوگانه‌در‌فیهبه‌کار‌بردن‌تقابل‌-

‌تعلیمی‌به‌مخاطبان‌داشته‌است؟
 

‌پيشينۀ پژوهش

-های‌تاریخ‌ادب‌فارسی‌و‌عرفان‌اسلامی‌است.‌از‌اینترین‌چهرهبرجستهمولانا‌یکی‌از‌

های‌فراوانی‌پیرامون‌آثار‌منظوم‌و‌منثور‌او‌انجام‌شده‌است‌که‌بخشی‌از‌آن،‌به‌رو،‌پژوهش

‌شود.های‌تعلیمی‌مولانا‌اختصاص‌دارد.‌در‌ادامه‌به‌این‌تحقیقات‌اشاره‌میتحلیل‌دغدغه

مقالة‌‌در‌نویسنده‌(:‌1387شعار،)رزاق‌مولوی‌رباعیات‌در‌تعلیمی‌هایمایهدرون‌بررسی‌-

خاص‌‌تعلیمی‌هایمایهدرون»‌و‌«عام‌تعلیمی‌هایمایهدرون»‌بخش‌دو‌در‌را‌هاآموزه‌این‌خود،

‌قرار‌داده‌است.«‌صوفیه

(:‌نویسنده‌به‌1390پیوند‌اندیشه‌و‌کلام‌مولوی‌با‌معارف‌و‌تعالیم‌صوفیان‌)داورپناه،‌‌-

حدیث‌‌صحاح‌و‌تفسیرها‌قرآن،‌ةپیوست‌و‌دقیق‌ةمطالع‌کنار‌در‌مولوی‌که‌است‌رسیده‌نتیجه‌این

‌ها‌و‌و‌تأمل‌در‌آنها،‌به‌معارف،‌احوال‌و‌آداب‌خاص‌صوفیان‌نیز‌توجه‌کامل‌داشته‌و‌کتاب
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‌مبادی‌تصوف‌و‌افکار‌و‌کلام،‌خوانده‌است.‌از‌این‌رو‌مقالات‌آنان‌را‌مشتاقانه‌و‌با‌دقت‌می

‌مولانا‌اقتباس‌چگونگی‌و‌میزان‌و‌کرد‌وجو‌جست‌معنوی‌مثنوی‌در‌بتوان‌باید‌را‌صوفی‌مشایخ

‌.الدین‌بلخی‌را‌از‌متصوفه‌بازشناخت‌جلال‌

‌ادبیات‌تعلیمی‌‌- ‌اثر‌در‌حوزۀ ‌چهار ‌آن‌با ‌مثنوی‌مولوی‌و‌مقایسة حرص‌و‌طمع‌در

‌ ‌نظر‌ب1392)نوروزپور، ‌است‌که‌مولوی‌با ‌این‌نتیجه‌رسیده ‌به ‌نویسنده ‌پیچیدگی(: های‌ه

نفسانیات،‌‌و‌کرده‌بررسی‌را‌طمع‌گوناگون‌هایجنبه‌نفسانی،‌تمایلات‌جذابیت‌و‌آدمی‌روح

‌به‌ویژه‌طمع‌را‌آفاتی‌برای‌شناخت‌و‌سلوک‌عرفانی‌دانسته‌است.

نویی،‌قلعه‌کاکاوند‌و‌)گذشتی‌اجتماعی‌هایآسیب‌حوزۀ‌در‌مولوی‌مثنوی‌تعلیمی‌هایآموزه‌-

عرفانی‌‌هایآموزه‌و‌داندمی‌اجتماعی‌امری‌را‌عرفان‌مولانا‌که‌دهدمی‌نشان‌تحقیق‌نتیجة‌(:1393

‌گیرد.و‌اخلاقی‌وی‌کاملاً‌در‌حوزۀ‌اجتماعی‌جای‌می

نوجوانان‌‌و‌کودکان‌برای‌کاربردی‌هاینمایش‌اجرای‌در‌مثنوی‌هایداستان‌تعلیمی‌کاربرد‌-

مثنوی‌‌حکایات‌که‌اندرسیده‌نتیجه‌این‌به‌نویسندگان‌(:‌1393رمشکی،‌و‌پورنادری‌)پورمختار،

زندگی‌‌آیین‌جدید،‌رفتارهای‌ایجاد‌جرأت‌عاطفی،‌هایرنج‌از‌نوجوانان‌و‌کودکان‌رهایی‌در

های‌اجتماعی،‌روحیة‌فداکاری‌و‌از‌خود‌گذشتگی،‌اصلاح‌و‌پرورش‌ذهنیت،‌بهبود‌مهارت

ایجاد‌اعتماد‌به‌‌های‌فردی،‌درگیری‌و‌کنجکاوی‌در‌مسائل،ارتباطی،‌ایجاد‌و‌بروز‌خلاقیت

‌نفس،‌سخنوری‌و‌ارتقای‌بینش‌دربارۀ‌حوادث‌و‌سازش‌با‌آنها‌بسیار‌مؤثرند.

حکایات‌‌در‌اخلاقی‌هایرذیلت‌و‌هافضیلت‌بررسی‌حیوانی؛‌صورت‌در‌انسانی‌سیرت‌-

‌(:‌1393جانورمحور‌مثنوی‌)زندی،‌

‌داستان ‌این ‌بازگویی ‌از ‌مولانا ‌اصلی ‌هدف ‌که ‌است ‌کرده ‌بیان ‌نویسنده ‌و‌ها اصلاح

دهی‌به‌حیوانات‌با‌خصوصیات‌مثبت‌ساختن‌دنیا‌و‌آخرت‌مخاطبان‌بوده‌است.‌لذا‌با‌نقش

‌از‌طریق‌هم ‌را ‌خواننده ‌منفی‌به‌روش‌تعلیم‌غیرمستقیم، ‌به‌پنداری‌و‌همسانذاتیا سازی،

‌دارد.تکمیل‌و‌اصلاح‌شخصیت‌وامی

‌بازنویسی‌هایداستان‌اساس‌بر‌‌مثنوی‌تربیتی‌-تعلیمی‌مفاهیم‌از‌‌نوجوانان‌سهم‌بررسی‌-

‌(:1394شدۀ‌جعفر‌ابراهیمی‌و‌احمد‌نفیسی‌)نجفی‌بهزادی،‌صفری‌و‌صادقی،‌
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‌به‌اند‌که‌در‌غالب‌بازنویسینویسندگان‌به‌این‌نتیجه‌رسیده ‌از‌این‌اثر، های‌انجام‌شده

‌های‌پیام‌عدم‌خلاقیت‌نویسندگان،‌انتقال‌مفاهیم‌و‌و‌داستانی‌ساختار‌پردازش‌در‌دلیل‌ضعف

‌ایجاد‌خلاقیت‌در‌ ‌به‌جای‌بازنویسی‌و ارزشمند‌مثنوی‌به‌خوبی‌صورت‌نگرفته‌است‌و

‌داستان ‌به‌واژۀ ها‌ها‌و‌حکایتارائة‌مفاهیم‌تربیتی،‌شاهد‌شرح‌و‌ترجمه‌و‌بازنویسی‌واژه

‌هستیم.‌

‌ظرفیتدر‌پژوهش مافیه‌و‌مجالس‌سبعه‌تاکنون‌بازخوانی‌های‌تعلیمی‌فیههای‌یادشده،

های‌دوگانه‌ای‌به‌آراء‌اخلاقی‌مولانا‌از‌رهگذر‌نظریة‌روشمند‌تقابلاشاره‌نشده‌و‌همچنین،

‌این‌خلأ‌پژوهشی‌بر‌ نشده‌است‌و‌تمرکز‌اصلی‌پژوهشگران‌بر‌مثنوی‌معنوی‌بوده‌است.

‌افزاید.های‌نوآورانة‌مقالة‌حاضر‌میجنبه
 

 روش پژوهش

‌و‌دوگانه‌هایتقابل‌نظریة‌پایة‌بر‌منثور،‌اثر‌دو‌این‌در‌رفته‌کار‌به‌اشعار‌مقاله،‌این‌در

‌.استشده‌بررسی‌محتوا‌تحلیل‌و‌توصیفی‌روش

 

 مبانی پژوهش

‌‌دوگانه: هايتقابل

و‌در‌حوزۀ‌‌(NikolaiTrubetzkoy)‌تروبتسکوی‌نیکلای‌سوی‌از‌بار‌نخستین‌اصطلاح،‌این

یافت‌(‌و‌بعدها‌به‌گسترۀ‌ادبیات‌نیز،‌راه‌1388‌:398شناسی‌مطرح‌شد‌)ر.ک:‌احمدی،‌زبان

-ای‌از‌نشانههای‌ادبی‌مورد‌استفاده‌قرار‌گرفت.‌از‌دید‌سوسور،‌زبان‌مجموعهو‌در‌بررسی

‌نشانه ‌نشانههاست‌و‌هرگاه ‌تقابل‌با ‌میای‌دیگر‌قرار‌میای‌در ‌پیدا ‌معنا ‌)ر.ک:‌گیرد، کند.

اند.‌های‌دوگانه‌توجه‌خاصی‌نشان‌داده(‌ساختارگرایان‌به‌کارکرد‌تقابل1383‌:51اسکولز،‌

های‌دوگانه‌است.‌)ر.ک:‌ترین‌مفهوم‌ساختارگرایی،‌تقابلبارت‌بر‌این‌باور‌است‌که‌اساسی

ترین‌کارکرد‌های‌دوگانه‌را‌مهم(‌استروس‌با‌تأثیرپذیری‌از‌یاکوبسن،‌تقابل1370‌:15بارت،‌

‌می ‌بشر ‌جمعی ‌دانش‌کافی‌ذهن ‌از ‌چون ‌ما ‌اساطیری ‌اجداد ‌و ‌نیاکان ‌وی، ‌نظر ‌به داند.

های‌دوگانه‌ند،‌برای‌درک‌و‌شناخت‌جهان‌پیرامون‌خود‌دست‌به‌خلق‌تقابلبرخوردار‌نبود
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ای‌مثل‌خوب/‌بد،‌مقدس/‌های‌دوگانهرو،‌ساختار‌تفکر‌انسان‌بر‌روی‌تقابلزدند.‌از‌اینمی

‌بنا‌شده‌است.‌)ر.ک:‌برتنس،‌ (‌در‌دیدگاه‌ساختارگرایی‌سوسور،‌1384‌:77غیرمقدس‌و‌...

ها‌به‌واسطة‌تقابل‌یا‌های‌متقابل‌است.‌این‌ارزشته‌از‌ارزششناسی‌نظامی‌تکوین‌یافزبان»

‌می ‌داده ‌تمییز ‌یکدیگر ‌از ‌دارند، ‌یکدیگر ‌با ‌که ‌اصل‌تفاوتی ‌تقابل، ‌اساس، ‌این ‌بر شوند.

-شناسی،‌تقابل(‌پیروان‌سوسور‌در‌نشانه1385‌:501)ر.ک:‌حقیقت،‌«‌شود.معرفت‌تلقی‌می

‌عنوان‌ساختارهای‌بنیادی ‌به ‌را ‌تحلیل‌کارکردهای‌های‌دوگانه ‌به ‌و ‌گرفتند ‌نظر ن‌متن‌در

‌استروس‌و‌گرماس‌برخی‌عناصر‌متقابل‌را‌به‌عنوان‌معنایی‌تقابل ها‌در‌متن‌پرداختند.‌مثلاً

های‌نامتغیر‌ذهن‌های‌دوتایی‌به‌عنوان‌جنبهساختار‌روایت‌مطرح‌کردند.‌استروس‌از‌تقابل

‌روایت ‌تمام ‌ساختار ‌گرماس، ‌برد. ‌انسان‌نام ‌به ‌را ‌فاعل/‌ها ‌کرد: ‌تقابل‌دوتایی‌محدود سه

در‌‌دوگانه‌هایتقابل‌(‌1388:‌9حیاتی،‌)ر.ک:‌بازدارنده.‌رسان/یاری‌گیرنده،‌فرستنده/‌مفعول،

علمی‌‌و‌فلسفی‌هایاندیشه‌دریدا،‌نظر‌به‌دارد.‌مهمی‌جایگاه‌نیز،‌پساساختارگرایان‌فکری‌منظومة

چرخند.‌‌های‌دوگانه‌میبر‌محور‌تقابل‌زیربنای‌تفکر‌غرب‌در‌زندانی‌دوقطبی‌قرار‌دارند‌و

‌غیاب‌در‌برابر‌حضور؛‌دروغ‌ محورهایی‌چون:‌بدی‌در‌برابر‌نیکی؛‌نیستی‌در‌برابر‌هستی؛

های‌دوگانه‌وجود‌دارند‌و‌در‌برابر‌حقیقت‌و‌...‌.‌از‌دیدگاه‌او،‌در‌اساس‌هر‌متنی‌این‌تقابل

‌این‌تقابل‌برق‌بین‌سلسله ‌در‌بعضی‌از‌متون،‌مراتب‌مرکز‌یک‌متن‌و‌حاشیة‌آن، رار‌است.

عناصری‌چون‌خوبی،‌راستی‌و‌...‌در‌مرکز‌قرار‌دارند،‌اما‌در‌بعضی‌از‌متون‌در‌حاشیه‌جای‌

های‌دوگانه‌در‌(‌بدیهی‌است‌که‌در‌آثار‌تعلیمی،‌تقابل1378‌:170گیرند.‌)ر.ک:‌مقدادی،‌می

‌تکیه‌بر‌قابلیت ‌قادر‌به‌تشریح‌و‌های‌این‌کانون‌اندیشة‌خالق‌اثر‌قرار‌دارد‌و‌او‌با روش،

‌ترین‌موضوعات‌اخلاقی‌است.تفهیم‌ثقیل
 

 بحث     

گرای‌مولانا‌های‌درونی‌ذهن‌اخلاقباور‌به‌دوگانگی‌و‌تقابل‌میان‌نیکی‌و‌بدی‌در‌لایه

مافیه‌و‌مجالس‌سبعه‌بازتاب‌یافته‌و‌ریشه‌دوانیده‌و‌خواه‌ناخواه‌در‌آیینة‌آثار‌او‌به‌ویژه‌فیه

‌و ‌ناخودآگاه ‌از ‌تقابلبخشی ‌بنابراین، ‌است. ‌شده ‌انعکاس‌ی ‌مذکور، ‌آثار ‌در ‌دوگانه های

اند.‌افزون‌بر‌اخلاق‌که‌مبتنی‌بر‌ضمیر‌ناخودآگاه‌شاعر‌هستند‌که‌در‌زبان‌وی‌جریان‌یافته
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‌در‌عرفان‌اسلامی‌که‌وجوه‌اشتراک‌بسیاری‌با‌ رویارویی‌و‌تضاد‌میان‌نیکی‌و‌بدی‌است،

ها‌هستیم.‌دلیل‌اصلی‌حضور‌تقابل‌در‌اهد‌این‌تقابلحوزۀ‌اخلاق‌و‌تعلیم‌و‌تربیت‌دارد،‌ش

ساختار‌عرفان‌این‌است‌که‌برای‌بسیاری‌از‌مفاهیم‌این‌وادی،‌مصداق‌بیرونی‌و‌عینی‌وجود‌

‌شود.تر‌شدن‌فرایند‌درک‌مخاطب‌میها‌باعث‌آسانرو،‌عارف‌با‌ایجاد‌تقابلندارد.‌از‌این

بازگویی‌اندرزهای‌تعلیمی،‌رسیدن‌آدمی‌به‌هدف‌و‌انگیزۀ‌اصلی‌مولانا‌از‌شعرسرایی‌و‌

شود.‌می‌الهی‌یگانگی‌دریای‌به‌پیوستن‌به‌منجر‌که‌وحدتی‌است.‌درونی‌وحدت‌و‌اخلاقی‌ثبات

یابد.‌به‌سخن‌دیگر،‌مولانا‌با‌شرح‌اند‌و‌تنها‌اتحاد‌نمود‌میها‌رنگ‌باختهجایی‌که‌دوگانگی

های‌لازم‌را‌برای‌و‌مجالس‌سبعه،‌زمینه‌مافیههای‌اخلاقی/‌ضد‌اخلاقی‌در‌فیهو‌طرح‌دوگانه

های‌درونی،‌روح‌و‌ها‌و‌تقابلکمال‌معنوی‌مخاطبان‌خود‌فراهم‌کرده‌و‌با‌زدودن‌دوگانگی

تقابل،‌برای‌حل‌»های‌رحمانی‌کرده‌است.‌اصولاً‌روان‌آنها‌را‌مستعد‌درک‌و‌دریافت‌بارقه

‌دوگانگی ‌انواع ‌رفع ‌جهت‌دستو ‌در ‌وحدت‌طراحی‌شدها ‌به ‌است.هیابی )آزادبرمکی،‌«

1381‌:89‌)‌

ها‌به‌صورت‌خودآگاه‌یا‌ناخودآگاه‌در‌در‌اشعار‌تعلیمی‌ذکر‌شده‌در‌این‌دو‌اثر،‌تقابل

‌تأثیر‌دارند‌و‌در‌کانون‌اندیشهشکل ‌های‌شاعر‌نشانهگیری‌مفاهیم‌انتزاعی‌مورد‌نظر‌مولانا

‌دیده‌می ‌گویی‌های‌این‌رویارویی‌در‌دو‌سطح‌واژگان‌و‌معنا ‌بر‌مبنای‌شود. ‌اساساً مولانا

کند‌و‌ها‌شعر‌سروده‌است.‌شاعر‌در‌غالب‌موارد،‌هرگاه‌از‌مفاهیم‌اخلاقی‌صحبت‌میتقابل

‌میان‌می ‌مخاطب‌در ‌با ‌را ‌واکنشنظرات‌تعلیمی‌خود ‌برای‌ایجاد ‌و ‌در‌گذارد های‌دلخواه

‌تقابلمخاطب‌و‌ترغیب‌و‌تشویق‌او‌تلاش‌می ‌از ‌میکند، ‌بهره ‌بهای‌دوگانه نابراین،‌گیرد.

‌اخلاق/‌ضد‌اخلاق‌قرار‌دارند‌و‌تضاد‌ شعرهای‌اندرزی‌مولانا‌در‌یک‌چهارچوب‌دو‌قطبیِ

‌میان‌مثبت‌و‌منفی‌و‌خوبی‌و‌زشتی‌در‌آنها‌کاملاً‌آشکار‌است.‌

های‌ایدئولوژی‌از‌و‌دارد‌ایدئولوژیک‌کاملاً‌ماهیتی‌سبعه،‌مجالس‌و‌مافیهفیه‌در‌مولانا‌زبان

‌متضاد‌و‌پویا‌ ها‌و‌های‌اعتقادی‌و‌ارزشی(‌تشکیل‌شده‌است‌که‌در‌همة‌زمان)نظامفراوانِ

گرای‌مولوی‌ها‌در‌حال‌تأثیرگذاری‌هستند.‌تضاد‌و‌تقابل‌حاکم‌بر‌ذهن‌اخلاقهمة‌فرهنگ

های‌تعلیمی‌ستایشی‌و‌نکوهشی‌به‌طور‌همزمان‌او‌را‌بر‌آن‌داشته‌تا‌در‌یک‌بیت،‌از‌آموزه

شود،‌می‌شاعر‌نظر‌مورد‌تعلیمی‌مفهوم‌بیشتر‌برجستگی‌باعث‌آنکه‌ضمن‌شیوه،‌این‌کند.‌یاد
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افزاید.‌آورد‌و‌بر‌قدرت‌مقایسة‌مخاطب‌میتوازن‌آوایی‌و‌واژگانی‌زیبایی‌در‌شعر‌پدید‌می

به‌سخن‌دیگر،‌کسانی‌که‌گروه‌هدف‌مولانا‌هستند،‌در‌یک‌بیت،‌با‌دو‌آموزۀ‌مثبت‌و‌منفی‌

و‌‌گیرندمی‌قرار‌مولانا‌پنهان‌و‌پیدا‌هایگیرینتیجه‌و‌هاتحلیل‌معرض‌در‌و‌شوندمی‌روروبه

مافیه‌ساخت‌اشعار‌به‌کار‌رفته‌در‌فیهشود.‌نگاهی‌به‌ژرفتر‌میاتخاذ‌تصمیم‌برای‌آنها‌آسان

دهد‌که‌مولانا‌در‌توصیف‌و‌تبیین‌مبانی‌تعلیمی‌مورد‌نظر‌خود،‌و‌مجالس‌سبعه‌نشان‌می

‌بیان‌می ‌مفاهیم‌را ‌یکی‌از ‌ابتدا ‌به ‌غیرمستقیم‌کند‌و‌سپس، ‌یا دو‌صورت‌مستقیم‌)بیشتر(

کند‌که‌در‌تقابل‌با‌مفهوم‌یادشدۀ‌نخست‌قرار‌دارند.‌به‌حکم‌مثل‌)کمتر(،‌از‌مفاهیمی‌یاد‌می

ای‌با‌ضدش‌شناخته‌(،‌هر‌پدیده2‌/32:‌ج1403)مجلسی،‌«‌تُعرَف‌الأشیاءُ‌باضدادها»مشهور‌

‌شود.‌می

زی،‌خلوص‌نیت،‌عدالت،‌هوشیاری‌و‌...‌رو،‌هنگامی‌که‌مولانا‌از‌مفاهیم‌خردوراز‌این

خردی،‌نفاق،‌بیدادگری،‌غفلت‌و‌...‌گوید،‌برای‌توجیه‌بهتر‌مخاطب،‌به‌تشریح‌بیسخن‌می

رو‌شود‌و‌با‌قرار‌گرفتن‌در‌مقام‌مقایسه،‌به‌پردازد‌تا‌ذهن‌مخاطب‌با‌تقابلی‌دوگانه‌روبهمی

‌تقابل ‌به ‌ادامه ‌در ‌پی‌ببرد. ‌تعلیمی‌شاعر ‌حوزه‌هایژرفای‌پیام ‌در های‌واژگانی‌و‌دوگانه

‌شود.مافیه‌پرداخته‌میمعنایی‌در‌مجالس‌سبعه‌و‌فیه
‌

 هاي دوگانه در حوزۀ واژگانتقابل

استفاده‌‌با‌و‌هستند‌واژگان‌از‌استفاده‌به‌ناگریز‌یکدیگر،‌با‌ارتباط‌برقراری‌برای‌هایانسان

‌به‌اشتراک‌میهای‌کنند‌و‌داشتهاز‌آن،‌منظور‌و‌پیام‌خود‌را‌تشریح‌می گذارند.‌ذهنیشان‌را

تری‌برخوردار‌بدیهی‌است‌که‌هرچه‌گسترۀ‌آگاهی‌واژگانی‌راوی‌بیشتر‌و‌از‌ظرافت‌افزون

‌آسان ‌چندسویه ‌یا ‌دو ‌پیوند ‌برقراری ‌حوزۀ‌باشد، ‌در ‌اصل ‌این ‌بود. ‌خواهد ‌پربارتر ‌و تر

‌اهمیت‌ویژه ‌ای‌میادبیات‌فارسی‌نیز، ‌مهم»یابد. ‌در‌شناخت‌و‌‌ترین‌نقششناخت‌واژه، را

ای‌یا‌مفهومی‌تفسیر‌متن‌دارد؛‌زیرا‌واژگان‌اندوخته‌در‌ذهن‌شاعر‌است‌که‌هر‌کدام‌بر‌شی

(‌در‌شعر‌مولانا،‌1386‌:155پور،‌)عمران«‌کند.که‌شاعر‌نسبت‌به‌آن‌آشنایی‌دارد،‌دلالت‌می

‌ارتباط ‌جریان ‌در ‌و ‌باطراوت‌هستند ‌و ‌پویا ‌میواژگان ‌مخاطب‌نقش‌ایفا ‌با ‌و‌کنگیری ند
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گیرند.‌غالب‌واژگانی‌که‌مولانا‌برای‌تبیین‌بخشی‌از‌منظومة‌فکری‌خالق‌اثر‌را‌بر‌عهده‌می

‌یعنی‌ ‌نشاندار‌هستند، ‌بر‌دلالت‌بر‌یک‌»تشریح‌باورهای‌تعلیمی‌خود‌به‌کار‌گرفته، علاوه

مفهوم‌خاص،‌دربر‌دارندۀ‌معانی‌ضمنی‌و‌مفاهیم‌ارزشی‌نیز‌هستند‌که‌نگرش‌و‌طرز‌تلقی‌

‌‌.(1391‌:264)فتوحی،‌«‌و‌گوینده‌را‌در‌خود‌دارند.نویسنده‌

شود.‌می‌میسر‌مولانا‌اندیشگانی‌سامانة‌تشخیص‌واژگان،‌این‌تحلیل‌و‌با‌شناسایی‌بنابراین،

نظر‌‌مورد‌تعلیمی‌مفاهیم‌یا‌مفهوم‌همسو،‌واژگان‌از‌ایشبکه‌کاربرد‌با‌موارد،‌غالب‌در‌شاعر

اعتقادی‌‌و‌فکری‌نظام‌القای‌و‌تشریح‌در‌مذکور‌واژگان‌رو،این‌از‌است.‌نموده‌بازگو‌را‌خود

‌فیه ‌در ‌تربیت‌مولوی ‌و ‌تعلیم ‌بر ‌خوشهمبتنی ‌هستند. ‌اثرگذار ‌مجالس‌سبعه ‌و های‌مافیه

فکری‌مولانا‌پیرامون‌مقولات‌تعلیمی‌که‌با‌تکیه‌بر‌تقابل‌واژگانی‌بیان‌شده،‌عبارت‌است‌از:‌

‌ ‌نفاق؛ ‌عرَض؛خلوص/ ‌جوهر/ ‌جهان؛ ‌این ‌سرا/ ‌غفلت؛‌آن ‌هوشیاری/ ‌خودبینی؛ خدابینی/

‌پذیری/‌عدم‌انعطاف.گرایی؛‌انعطافخودسازی/‌نفس
 

 آن سرا / اين جهان

‌جاویدان‌ ‌و ‌سرای‌مانا ‌آدمی‌به ‌اتصال ‌مثابة‌حلقة ‌دنیای‌فانی‌به ‌که ‌دارد ‌عقیده مولانا

‌امکان ‌آن ‌در ‌بایسته ‌حضور ‌این‌اعتبار، ‌به ‌ماهویاست‌و ‌لحاظ ‌به ‌دنیا ‌این ‌نیست. ،‌پذیر

‌نوش ‌عیش‌و ‌به ‌است‌و ‌اعتماد ‌قابل ‌غیر ‌و ‌خوشیعاریتی ‌و ‌نیست؛‌ها ‌اعتباری ‌آن های

گذرد.‌مولانا‌در‌برابر‌این‌گفتمان‌سلبی‌و‌بازدارنده،‌چراکه‌دمی‌با‌لذت‌و‌دمی‌با‌ذلت‌می

‌می ‌طرح ‌را ‌خود ‌ایجابی ‌و ‌انگیزشی ‌خوشیدیدگاه ‌اعتبار ‌تشریح ‌با ‌و ‌آنکند سرا،‌‌های

‌وامی ‌اندیشه ‌به ‌را ‌خاص‌خود ‌و ‌عام ‌مفاهیم‌مخاطبان ‌این ‌انتقال ‌در ‌اصلی ‌عامل دارد.

‌هم‌پیوسته‌است.ای‌از‌واژگان‌بهتعلیمی،‌شبکه

‌

‌بربسته ‌بود ‌که ‌نباشد ‌عیش ‌آن

‌بی ‌بینیای ‌تا ‌بیا ‌عیش، ‌از ‌خبر

 

 یک‌لحظه‌خوش‌و‌زمان‌دیگر‌بسته‌

‌پیوسته ‌ابد ‌به ‌تا ‌ازل ‌ز  عیشی

(1386‌:263وی،‌)مول‌‌‌‌‌‌‌‌  

 جوهر/ عرَض

‌اند.‌درجوهر‌و‌عرض‌به‌عنوان‌دو‌اصطلاح‌کلامی،‌در‌گسترۀ‌ادبیات‌نیز،‌بازتاب‌یافته
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اند:‌نخست،‌خداوند‌اند‌و‌مقایسه‌شدهشعر‌ذیل‌از‌مولانا،‌دو‌مقوله‌در‌برابر‌هم‌قرار‌گرفته

فرع‌است.‌او‌که‌جوهر‌و‌جان‌این‌جهان‌و‌قائم‌به‌ذات‌است‌و‌دوم،‌هستی‌که‌عرض‌و‌

حاصل‌و‌کند‌که‌طلب‌کردن‌جوهر‌از‌عرض،‌امری‌بیبندی،‌بیان‌میپس‌از‌ارائة‌این‌دسته

‌ ‌چراکه ‌است؛ ‌باشد.»غیرمنطقی ‌اثر ‌جوهر ‌از ‌را ‌عرضی »‌ ‌1392)حیدری، ‌بنابراین،‌185: )

مایة‌سخن‌تقابلی‌شاعر،‌جلب‌توجه‌مردم‌به‌اصالت‌حقیقی،‌یعنی‌حق‌تعالی‌و‌اِعراض‌جان

‌نیاست.از‌عرضِ‌د

‌تو‌جوهری‌و‌هر‌دو‌جهان‌مر‌ترا‌عرضَ

‌

‌ناپسندجوهر‌که‌از‌عرض‌طلبند‌هست‌‌

‌(1386‌:73)مولوی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 خلوص/ نفاق

‌به‌عنوان‌شاعری‌اخلاق ‌در‌وجود‌مولانا ‌پیوسته‌شعلة‌دغدغة‌رشد‌معنوی‌مردم‌را گرا،

‌برای‌خود‌زنده‌نگه‌داشت‌و‌با‌شعرسرایی‌و‌حاضر‌شدن‌بر‌ ‌بسترهای‌لازم‌را منبر‌وعظ،

صعود‌روحانی‌مخاطبانش‌از‌گذرگاه‌اخلاقیات‌فراهم‌نمود.‌او‌برای‌اثرگذاری‌هرچه‌بیشتر‌

های‌اخلاقی‌را‌به‌خویش‌زد‌و‌رذیلتهایی‌که‌در‌سر‌داشت،‌گاهی‌خود‌را‌مثال‌میاندیشه

ظرداشت‌این‌مسأله،‌تر‌سخن‌مورد‌نظرش‌را‌بازگو‌کند.‌با‌نداد‌تا‌با‌خیالی‌آسودهنسبت‌می

‌شخصیتی‌منافق‌خوانده‌ ‌در‌برابر‌پادشاه‌صادقان‌که‌رمزی‌از‌خداوند‌است،‌خود‌را مولانا

‌درمی ‌زندگان ‌با ‌هم ‌که ‌مولانا،‌است ‌اعتقادی ‌و ‌فکری ‌نظام ‌در ‌مردگان. ‌با ‌هم ‌و آمیزد

‌مصاحبت‌آدمی‌با‌خداوند‌قابل‌توجیه‌است‌و‌دلبستگی‌به‌غیر‌او‌امری‌منافقانه‌و‌نامبارک

‌یادآوری‌کرده‌شود.‌از‌اینمحسوب‌می رو،‌با‌ایجاد‌فضایی‌تقابلی،‌اهمیت‌مقولة‌مذکور‌را

‌است.

‌ایای‌پادشاه‌صادقان‌چون‌من‌منافق‌دیده

‌

ام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام،‌با‌مردگانت‌مردهبا‌زندگانت‌زنده‌

‌(175)همان:‌

‌ ‌میان ‌گفتگوی ‌عاشقانه، ‌نگرشی ‌با ‌متقابل‌شاعر ‌عنصر ‌دو ‌عنوان ‌به ‌را ‌دلدار ‌و دلداده

‌از‌این‌رفت ‌آنچه ‌است. ‌قبح‌عدم‌خلوص‌نیت‌وآمد‌کلامی‌به‌دست‌میتشریح‌کرده آید،

‌از‌این‌شخصیت ‌استفاده ‌با ‌به‌عنوان‌راوی‌دانای‌کل، ‌مولانا ‌به‌مسألة‌عشقآدمی‌است. ‌ها
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کسب‌رضایت‌دلدار‌بریدن‌از‌همة‌هستی‌برای‌ورزیدن‌خالصانه‌به‌حضرت‌دوست‌و‌دل‌

‌راستین‌تأکید‌کرده‌است.

‌آفاق ‌نیست‌جفتش‌اندر ‌آن‌طاق‌که

‌جفت ‌طاق‌خواهی‌یا ‌پس‌گفت‌مرا

‌

‌بباخت‌جفت‌و‌طاقی‌به‌وفاق‌ ‌بنده ‌با

‌طاق ‌عالم ‌همه ‌وز ‌جفت، ‌تو ‌به ‌گفتم

‌(1355‌:24)مولوی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 خدابينی/ خودبينی

در‌عرفان‌اسلامی‌بر‌دوری‌گزینی‌از‌آن‌بارها‌عجُب‌و‌غرور‌یکی‌از‌مسائلی‌است‌که‌

تأکید‌شده‌است؛‌چراکه‌اهل‌معرفت‌به‌درستی‌با‌پیامدهای‌منفی‌این‌رذیله‌آشنا‌هستند‌و‌

نسبت‌به‌آثار‌مخرب‌آن‌بر‌روی‌شخصیت‌فرد‌اطلاع‌کامل‌دارند.‌انسان‌مغرور،‌تنها‌به‌خود‌

‌از‌یاد‌میفکر‌می ‌را اندیشد‌و‌خویشتن‌را‌قط‌به‌خدا‌میبرد،‌اما‌انسان‌فروتن،‌فکند‌و‌خدا

‌کند.‌فراموش‌می

بدیهی‌است‌کسی‌که‌ذکر‌و‌فکر‌او‌حضرت‌دوست‌و‌جلب‌رضایت‌اوست،‌به‌فرجامی‌

‌است‌که‌نیک‌دست‌می ‌بر‌این‌باور ‌نیز، ‌مولانا ‌زیانکار‌خواهد‌بود. ‌انسان‌خودبین، یابد‌و

‌در‌های‌درونیهرکه‌از‌خود‌دور‌شود‌و‌خواهش ‌نابود‌کند، مسیر‌حرکت‌به‌سوی‌اش‌را

‌می ‌قرار ‌برایش‌ممکن‌میملکوت‌اعلی ‌یعنی‌خداوند ‌حقیقت‌راستین ‌دیدن ‌و شود.‌گیرد

ترین‌دستاورد‌نفی‌خویشتن،‌پیوستن‌به‌لقاءالله‌است.‌تقابل‌میان‌ترین‌و‌اصیلبنابراین،‌اصلی

‌شود،‌بر‌اثربخشی‌دیدگاه‌مولانا‌افزوده‌است.خویش‌و‌او‌که‌در‌شعر‌ذیل‌دیده‌می

‌ه‌از‌خود‌متلاشی‌شود‌و‌محو‌ز‌خویشهرک

‌

 به‌سوی‌او‌کند‌از‌عین‌حقیقت‌نظری‌

(69)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

‌ریشه ‌و ‌غرور ‌با ‌مقابله ‌برای ‌راهمولانا ‌آن ‌کردن ‌می‌کن ‌ارائه ‌بنحلی ‌که ای‌مایهکند

‌‌-عرفانی ‌مجاهدت، ‌ریاضت‌و ‌بر ‌تکیه ‌با ‌آدمی ‌است‌که ‌معتقد ‌او ‌دارد. حجاب‌اخلاقی

برد‌و‌با‌دَرد‌و‌از‌ورطة‌نفسانیات‌جان‌سالم‌به‌در‌میجسمانی‌میان‌خویش‌و‌خداوند‌را‌می

شود‌و‌اسرار‌نهان‌و‌غیبی‌محو‌شدن‌از‌خود‌و‌دنیای‌مادی،‌به‌ناگاه‌دچار‌کمال‌معنوی‌می

‌ای‌از‌واژگان‌تقابلی‌مانند:گردد.‌شاعر‌این‌استحالة‌روحانی‌را‌با‌شبکهبر‌دل‌او‌آشکار‌می
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معنایی‌‌تقابل‌نوعی‌البته،‌است.‌داده‌نشان‌ماندن‌ورطه‌در‌/‌ورطه‌از‌شدن‌بیرون‌عیان؛‌نهان/پ

‌میان‌ریاضت‌و‌پردۀ‌هستی‌هم،‌وجود‌دارد‌که‌به‌دیدگاه‌اخلاقی‌مولانا‌قوت‌بخشیده‌است.

‌ه‌ریاضتـوزی‌بـر‌پردۀ‌هستیت‌بسـگ

‌یکبار‌به‌کونین‌ز‌و‌خویش‌از‌شوی‌پنهان

‌

ستآن‌در‌خلقاین‌که‌ورطهزین‌شویبیرون‌  

سته‌عیانـه‌بــدۀ‌تو‌این‌سرّ‌آنگــبر‌دی  

(67)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

 هوشياري/ غفلت

هوشیاری‌‌شود،می‌پلشتی‌و‌نیکی‌میان‌نبرد‌در‌آدمی‌نجات‌باعث‌آنچه‌زندگی،‌کارزار‌در

رو،‌خطاب‌آگاه‌است.‌از‌اینو‌پرهیز‌از‌غفلت‌کردن‌است.‌مولانا‌نیز،‌به‌اهمیت‌این‌موضوع‌

دارد.‌او‌این‌افراد‌به‌غافلان‌مست،‌آنها‌را‌از‌هواپرستی‌و‌بر‌باد‌دادن‌عمر‌عزیز‌بر‌حذر‌می

‌جفاکار‌و‌بی ‌تقابلی‌که‌میان‌جفا‌و‌وفا،‌و‌بستن‌و‌شکستن‌عهد‌دیده‌را وفا‌خوانده‌است.

‌این‌رذیمی ‌بیانگر‌آفات‌اخلاقی‌غفلت‌کردن‌است.‌به‌سخن‌دیگر، ای‌برای‌له‌مقدمهشود،

‌های‌اخلاقی‌است.ای‌برای‌ورود‌به‌انواع‌ناهنجاریهای‌دیگر‌و‌دروازهظهور‌پلشتی

‌تیــاد‌داده‌مســر‌به‌بـــای‌عم

‌ادیــگش‌همه‌اـــجف‌ایـــدره

‌ستعهدی‌که‌خدای‌با‌تو‌بسته

‌

‌واپرستیـــد‌ازین‌هــتا‌چن‌

‌ببستی‌هــوفا‌هم‌ایــدره

‌د‌خدای‌را‌شکستیـآن‌عه

‌(61)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 گرايیخودسازي / نفس

‌گردد:های‌سخت‌و‌آسان‌اهل‌تصوف‌پیرامون‌یک‌اصل‌مهم‌میتمامی‌تعالیم‌و‌آموزش

سرکوب‌نفس‌اماره‌و‌خودسازی.‌این‌اصول‌تقابلی‌اخلاقی‌در‌اشعار‌مولانا‌نیز،‌بازتاب‌

‌ ‌در‌برابر‌عقل‌»دارد. ‌بودن‌متصور‌است‌و‌آن‌را ‌برای‌نفس‌صفات‌فرعونی‌و‌اژدها مولانا

‌(‌1389‌:256)رسولی،‌«‌قرار‌داده‌است.

‌به‌انحراف‌می ‌آدمی‌را ‌آنچه‌در‌برابر‌خرد‌قد‌علم‌کند، ‌در‌میان‌کشبنابراین، ‌مولانا اند.

آورد،‌به‌یکی‌از‌موارد‌اشاره‌کرده‌و‌گفته‌است‌پرستی‌به‌بار‌میهای‌فراوانی‌که‌نفسآسیب

شود‌و‌کیفیت‌سطح‌اخلاقی‌ها‌به‌دشمنی‌بدل‌میبا‌غالب‌شدن‌هوای‌نفس‌بر‌آدمی،‌دوستی
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ندیشه‌را‌شود.‌شاعر‌با‌استفاده‌از‌دو‌واژۀ‌دوستی‌و‌دشمنی‌این‌احیات‌آدمی‌دچار‌افول‌می

‌به‌خوبی‌تقویت‌کرده‌است.

‌رسید ‌غایت ‌به ‌چون ‌هوا ‌ولیکن

‌

‌دشمنی‌ ‌سر ‌به ‌سر ‌دوستی  شود

(1386‌:215)مولوی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

 پذيري/ عدم انعطافانعطاف

‌شرایط‌در‌پذیریانعطاف‌رسیده،‌کمال‌به‌و‌شکوفا‌هایانسان‌برجستة‌هایخصلت‌از‌یکی

های‌آدمی‌باید‌بر‌اساس‌اوضاعی‌که‌در‌آن‌قرار‌که‌واکنشگوناگون‌است.‌مولانا‌عقیده‌دارد‌

گیرد،‌تنظیم‌شود.‌بنا‌بر‌این‌فرض،‌او‌نرمی‌در‌برابر‌دوستان‌و‌تندی‌در‌برابر‌دشمنان‌را‌می

‌بنابراین،‌موقعیتتوصیه‌می شناسی‌فرد،‌در‌اتخاذ‌تصمیات‌وی‌اثرگذار‌است.‌آنچه‌به‌کند.

یده،‌تقابل‌میان‌رزم‌و‌بزم؛‌آهن‌و‌موم؛‌دوست‌و‌این‌اندیشة‌تعلیمی‌انسجام‌و‌روایی‌بخش

‌دشمن؛‌و‌مبارک‌و‌شوم‌است.‌‌‌

‌در‌رزم‌چو‌آهنیم‌و‌در‌بزم‌چو‌موم

‌

 بر‌دوست‌مبارکیم‌و‌بر‌دشمن‌شوم‌

(1355:‌70)مولوی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

 هاي دوگانه در حوزۀ معناتقابل

معناست.‌‌قطعیت‌و‌ایستایی‌آید،می‌دست‌به‌معنایی‌هایتقابل‌از‌استفاده‌با‌که‌نتایجی‌از‌یکی

مفهومی‌‌نظام‌مسأله،‌این‌پذیرش‌درست.‌یا‌غلط‌دارد،‌وجود‌پرسش‌هر‌به‌پاسخ‌برای‌راه‌دو»

معنایی،‌‌هایتقابل‌بررسی‌در‌بخشد.می‌استواری‌آن‌به‌و‌(‌1380:‌22)کالینز،‌«کند.می‌تثیبیت‌را

در‌این‌رابطة‌دوسویه‌از‌محوریت‌ارزشی‌باید‌به‌این‌نکته‌رسید‌که‌کدام‌مفهوم‌و‌طرز‌تفکر‌

شود‌و‌کدام‌معنا‌از‌اعتبار‌ساقط‌برخوردار‌است‌و‌به‌اصطلاح،‌اندیشة‌کانونی‌محسوب‌می

گرا،‌بیش‌از‌است.‌در‌شعر‌مولانا،‌اصل‌بر‌معنا‌نهاده‌شده‌است‌و‌او‌به‌عنوان‌عارفی‌اخلاق

‌به‌موضوعات‌معنایی‌توجه‌کرد ‌در‌آنکه‌بر‌مسائل‌ظاهری‌تکیه‌کند، ‌اگرچه‌مولانا ه‌است.

های‌ارتباطی‌واژگان‌برای‌انتقال‌منظور‌خود‌بهرۀ‌بیشتری‌مافیه‌و‌مجالس‌سبعه،‌از‌قابلیتفیه

ای‌مبتنی‌بر‌های‌معنایی‌غافل‌نشده‌و‌با‌ایجاد‌فضاهای‌مقایسهبرده‌است،‌اما‌از‌کارکرد‌تقابل

‌‌معانی‌تعلیمی،‌بر‌ژرفای‌بیان‌خود‌افزوده‌است.

‌عبارت‌شده،‌بیان‌معنایی‌تقابل‌بر‌تکیه‌با‌که‌تعلیمی‌مقولات‌پیرامون‌مولانا‌فکری‌هایسازه
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‌است‌از:‌

عدم‌‌/‌او‌تدبیر‌و‌خدا‌بر‌توکل‌خردی؛بی‌و‌جهل‌خردورزی/‌و‌علم‌بد؛‌عمل‌نیکو/‌عمل

‌توکل‌به‌خدا‌و‌تدبیر‌او؛‌سرای‌باقی/‌سرای‌فانی؛‌دادورزی/‌ستمکاری.
 

 عمل نيکو/ عمل بد

‌انجامی‌ی‌و‌نقش‌آن‌در‌تعیین‌نیکـاستفاده‌از‌تمثیلی‌جالب‌به‌کیفیت‌اعمال‌آدممولانا‌با‌

‌که‌کندمی‌یاد‌روح(‌یا‌انسان‌از‌)نمادی‌مرغی‌از‌او‌است.کرده‌اشاره‌بشر‌سرنوشت‌بدفرجامی‌یا

‌)نمادی‌شودمی‌بلند‌خود‌جای‌از‌مدتی‌از‌پس‌و‌دنیایی(‌زندگی‌از‌)نمادی‌نشیندمی‌کوهی‌بر

‌رفتارهای‌دارد،‌اعتبار‌و‌اهمیت‌مرگ‌ات‌تاـفاصل‌حی‌در‌حد‌هـد‌مولانا،‌آنچـدی‌از‌از‌مرگ(.

به‌تعبیر‌دیگر،‌عنصر‌ممیزۀ‌سرنوشت‌گذارد.نیکو‌و‌روایی‌است‌که‌آدمی‌از‌خود‌بر‌جای‌می

های‌او‌در‌سرای‌فانی‌بستگی‌دارد.‌مولانا‌با‌ایجاد‌ها‌و‌کاستنآدمی‌در‌سرای‌باقی‌به‌افزودن

‌تقابل‌میان‌ماه‌و‌سگ،‌اندیشة‌انتزاعی‌خود‌را‌تقویت‌کرده‌است.‌

‌می ‌نور ‌ماه ‌او، ‌نگاه ‌میدر ‌و‌سگ‌عوعو ‌نیکو( ‌رفتار ‌)نمودی‌از ‌از‌افشاند ‌)نماید کند

به‌عنوان‌نمادی‌از‌ها‌متفاوت‌است.‌عمل‌ماه‌رفتار‌ناروا(،‌اما‌اثرگذاری‌هر‌کدام‌از‌این‌کنش

‌اما‌عمل‌سگ‌به‌عنوان‌نمادی‌از‌انسان‌ ‌برای‌ارکان‌هستی‌سودمند‌است، انسان‌نیکومنش،

ای‌ندارد.‌این‌تقابل‌معنایی‌ضمن‌آنکه‌کلام‌مولانا‌را‌چندلایه‌کرده،‌بدمنش،‌حاصل‌و‌هوده

‌های‌تعلیمی‌نگرش‌اخلاقی‌شاعر‌شده‌است.موجب‌نمود‌ظرافت
‌

‌و‌برخاست‌مرغی‌که‌بر‌آن‌کوه‌نشست

‌

‌بنگر‌که‌در‌آن‌کوه‌چه‌افزود‌و‌چه‌کاست‌

‌(1386‌:22)مولوی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌می ‌نور ‌میمه ‌بانگ ‌سگ ‌و ‌کندفشاند

‌آسمان ‌ارکان ‌گیرد ‌نور ‌ماه ‌از

‌

‌مه‌را‌چه‌جرم،‌خاصیت‌سگ‌چنین‌بود‌

‌خود‌کیست‌آن‌سگی‌که‌بخار‌زمین‌بود

‌(97)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 خرديورزي/ جهل و بیعلم و خرد

‌مدار‌اسلامی،‌علم‌ابزاری‌است‌که‌سالک‌مبتدی‌با‌فراگیری‌دقائق‌آن‌بهدر‌عرفان‌اخلاق
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های‌اخلاقی‌علمی‌که‌در‌آن،‌مرز‌میان‌هنجارها‌و‌ناهنجاریشود.شناخت‌حق‌تعالی‌نائل‌می

آورد.‌سویة‌اصلی‌این‌علم،‌مبتنی‌ها‌بیرون‌میرا‌از‌گرداب‌کژرفتاریمشخص‌شده‌و‌آدمی‌

ای‌های‌مثبت‌است.‌عقل‌در‌علم‌مورد‌نظر‌عارفان‌خاصه‌مولانا‌جایگاه‌ویژهبر‌تعلیم‌آموزه

علمی‌است‌که‌جنبة‌عمل‌»شود‌و‌منظور‌از‌آن،‌نامیده‌می«‌عقل‌عملی»دارد‌و‌به‌اصطلاح‌

های‌کلی،‌کیفیت‌عمل‌یعنی‌در‌عقل‌عملی‌علاوه‌بر‌دانشنیز،‌در‌آن‌مداخله‌داشته‌باشد،‌

‌نیز،‌مورد‌توجه‌است‌و‌بالجمله‌عقل‌عملی،‌علم‌به‌حسُن‌و‌قبح‌و‌مصالح‌و‌مفاسد‌اعمال‌و

‌(‌1‌/459:‌ج1376)همایی،‌«‌افعال‌انسانی‌است.

‌در‌شود.می‌بدل‌مقید‌عنصری‌به‌و‌کندمی‌پیدا‌اخلاقی‌کارکردی‌خِرد‌فکری،‌ساختار‌این‌در

ه‌یکی‌از‌ـرار‌دارد‌کـوان‌شاخصة‌فرشتگان،‌جهل‌و‌نادانی‌قـرد‌به‌عنـة‌مقابل‌علم‌و‌خـنقط

های‌بهیمه‌است.‌از‌دید‌مولانا،‌آدمی‌در‌میان‌این‌دو‌گروه‌)فرشته‌و‌بهیمه(‌قرار‌دارد‌ویژگی

‌کند.‌و‌با‌تخلق‌به‌دانایی‌یا‌نادانی،‌ماهیت‌وجودی‌خویش‌را‌مشخص‌می
‌

‌بهیمه‌رست‌به‌جهلفرشته‌رست‌به‌علم‌و‌

‌

‌مردم‌ ‌بماند ‌تنازع ‌به ‌دو ‌زادمیان

‌(1386‌:94)مولوی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

عقل‌به‌معنی‌قوۀ‌قدسی‌ادراک‌و‌فهم‌و‌شعور‌در‌تدبیر‌»بینی‌مولانا‌از‌آنجا‌که‌در‌جهان

‌بد‌و‌مصالح‌و‌مفاسد‌اعمال‌و‌احوال. ‌و‌تشخیص‌نیک‌و ‌معاش‌و‌معاد، «‌و‌اصلاح‌امور

داند‌و‌(‌است،‌او‌خلاصة‌وجود‌انسان‌را‌اندیشه‌و‌خردورزی‌می1‌/460:‌ج1376)همایی،‌

‌می ‌یاد ‌مشتی‌استخوان ‌عنوان ‌با ‌اعضا ‌دیگر ‌بیاز ‌نمادی‌از ‌که ‌بنابراین،‌کند ارزشی‌است.

ساخت(‌است،‌نه‌کالبد‌سنگ‌محک‌آدمی،‌اندیشه‌)در‌روساخت(‌و‌معرفت‌بالله‌)در‌ژرف

‌سراید:شاعر‌میخاکی‌او.‌تحت‌تأثیر‌این‌باور،‌
‌

‌تـــای‌ب ‌همـرادر ‌اندیشـــو ‌ایهـــان

‌

‌ریشــمابق‌ ‌و ‌استخوان ‌تو ‌ایهـی

‌(1386‌:218)مولوی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 

 توکل بر خدا و تدبير او / عدم توکل به خدا و تدبير او

‌الذاته‌موجودی‌وابسته‌و‌ضعیف‌آفریده‌شده‌است‌و‌در‌مواقع‌بحرانی،‌نیاز‌بهانسان‌فی
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کند.‌آنچه‌در‌تعالیم‌اخلاقی‌دینی‌به‌آن‌اشاره‌شده،‌گاهی‌متقن‌را‌در‌خود‌احساس‌میتکیه

توکل‌به‌نیرویی‌ماورایی‌و‌برتر‌یعنی‌خداوند‌است.‌برآیند‌این‌آموزۀ‌اخلاقی‌و‌نهادینه‌شدن‌

‌آورد.‌آن‌در‌وجود‌هر‌فرد،‌آثار‌روحی‌مثبتی‌در‌فرد‌به‌وجود‌می

در‌مواقعی‌راهگشاست،‌اما‌در‌برابر‌تقدیر‌و‌خواست‌از‌نگاه‌مولانا،‌تدبیر‌آدمی‌اگرچه‌

بازد‌و‌تنها‌خجالت‌و‌سرافکندگی‌برای‌آدمی‌به‌همراه‌اندیشی‌رنگ‌میالهی‌هرگونه‌چاره

‌ذره ‌نصیب ‌تعالی ‌حق ‌لطف ‌اگر ‌او، ‌دید ‌از ‌داشت. ‌هزاران‌خواهد ‌به ‌ذره ‌آن ‌شود، ای

‌انفاس‌رحمانی‌و‌تأثیرگذاریدهندۀ‌قدرت‌توکل‌و‌‌ود.‌این‌تمثیل،‌نشانـشخورشید‌بدل‌می

‌آن‌بر‌آدمی‌است.

به‌سخن‌دیگر،‌امید‌داشتن‌به‌عنایت‌الهی‌و‌توکل‌بر‌خواست‌او‌موجب‌آشکار‌شدن‌‌

‌شود‌و‌آنها‌را‌به‌حالت‌بالفعلها‌میهای‌بالقوۀ‌موجودات‌خاصه‌انسانظرفیت

‌آورد.درمی

‌دیر‌نداندـــده‌و‌تقــر‌کند‌بنـــتدبی

‌

داوند‌نماندــدیر‌خـــبه‌تق‌رــــتدبی‌  

(183)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

‌دمی ‌پیوست ‌ذره ‌کدام ‌به ‌لطفت

‌

‌نشد‌ ‌خورشید ‌هزار ‌از ‌به ‌ذره  کان

(1355‌:99)مولوی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

‌ویژگی ‌از ‌معنایی‌یکی ‌توسع ‌و ‌مرسوم ‌زبانی ‌هنجارهای ‌شکستن ‌عرفانی، ‌زبان های

ها،‌رایج‌است.‌یکی‌از‌نمودهای‌این‌هنجارگریزی‌بخشیدن‌به‌واژگان،‌اصطلاحات‌و‌مفاهیم

‌پدیده ‌از ‌آموزهاستفاده ‌تبیین ‌برای ‌عاشقانه ‌عناصر ‌و ‌نیت‌ها ‌به ‌مولانا ‌است. ‌تعلیمی های

‌لطف‌ ‌توکل‌و ‌به ‌اعتقاد ‌ترویج‌گفتمان‌خداباوری‌و ‌همانا ‌که ‌فکری‌خود تشریح‌منظومة

‌گوید.‌اش‌با‌یار‌سخن‌میالهی‌است،‌از‌تجربة‌عاشقانه

ها‌و‌خلق‌فضایی‌از‌فضاهای‌مجزا‌که‌های‌ضد‌و‌نقیض‌بین‌شخصیتقرار‌دادن‌تقابل»

«‌کند.ای‌برای‌آنها‌در‌روایت‌ایجاد‌میشدههای‌تثبیتاند،‌جایگاهبر‌حسب‌هم‌تعریف‌شده

ها‌توجه‌عاشق‌را‌از‌معشوق‌(‌در‌روایت‌مولانا،‌زیبایی‌گل1380‌:178)سوسور‌و‌دیگران،‌

این‌امر،‌موجب‌ناراحتی‌و‌اعتراض‌یار‌شده‌است.‌این‌داستان‌که‌‌حقیقی‌منحرف‌کرده‌که



 ....و‌همافی هیاشعار‌ذكر‌شده‌در‌ف‌یمیابعاد‌تعل‌یبررس‌‌/‌130

 

 

ساخت‌خود‌آموزۀ‌اخلاقی‌توجه‌به‌لطف‌الهی‌و‌توکل‌بر‌روساختی‌عاشقانه‌دارد،‌در‌ژرف

‌پرورد.او‌را‌می

‌گل ‌به ‌یار ‌شـــبا ‌رهگذریـــزار ‌دم

‌بادا ‌شرمت ‌که ‌گفت ‌بتم، ‌دید ‌چون

‌

ریـــخباد‌از‌بیـــــرم‌فتـــبر‌گل‌نظ‌  

ری؟!ــگل‌نگ‌در‌تو‌اینجا‌و‌من‌ارـــرخس  

(1355‌:108)مولوی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

است.‌او‌در‌بینی‌تعلیمی‌مولانا‌کارآمد‌بودههمچنین،‌ابزار‌نماد‌در‌تبیین‌بخشی‌از‌جهان

‌نمادی‌از‌حق‌تعالی‌دانسته‌و‌ ‌و‌شیر‌را ‌رمزی‌از‌بندۀ‌تسلیم‌و‌متوکل، ‌را ‌روباه شعر‌ذیل،

کند،‌با‌بیانی‌نمادین‌به‌اشتراک‌گذاشته‌است.‌از‌دید‌او،‌آنکه‌به‌خدا‌توکل‌میمنظور‌خود‌را‌

پایان‌ها‌با‌قدرتی‌بیشود‌و‌در‌سختیهرگز‌در‌فراز‌و‌فرود‌زندگی‌دچار‌ترس‌و‌تردید‌نمی

‌حرکت‌می ‌جلو ‌به ‌چندلایهرو ‌را ‌خود ‌کلام ‌نمادها، ‌کارگیری‌این ‌به ‌با ‌مولانا ای‌و‌کند.

‌الت‌دادن‌ذهن‌مخاطب‌برای‌درک‌معنا،‌بر‌لذت‌فهم‌او‌افزوده‌است.دوپهلو‌کرده‌و‌با‌دخ

‌بردمی‌پی‌شعر‌در‌نهفته‌معنایی‌تقابل‌ماهیت‌به‌آن،‌رمزگشایی‌و‌هانشانه‌ردیابی‌با‌مخاطب

رسد‌و‌پس‌از‌کشف‌معنا،‌درک‌او‌از‌مفهوم‌طرح‌و‌از‌پوستة‌واژگان‌به‌ژرفای‌نمادها‌می

‌سراید:شود.‌مولانا‌با‌آگاهی‌از‌این‌موضوع،‌میتر‌میشده‌بسیار‌بیشتر‌و‌دقیق
‌‌‌‌‌

‌چون‌روبه‌من‌شدی‌تو‌از‌شیر‌مترس

‌

‌مترس‌ ‌ادبیر ‌ز ‌منم ‌دولت‌تو ‌چون

‌(30)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 سراي باقی/ سراي فانی

های‌دوگانه،‌خلقت‌است؛‌زیرا‌این‌نوع‌نگرش‌تقابلی،‌هم‌جهان‌را‌یکی‌از‌وجوه‌تقابل

شود.‌ای‌برای‌انسان‌قائل‌میکند‌و‌هم،‌وجود‌دوگانهتر‌تقسیم‌میبخش‌برتر‌و‌نازلبه‌دو‌

‌(‌‌1385:‌271آشوری،‌)ر.ک:‌حسی.‌و‌عقلانی‌یا‌جسمانی‌و‌روحانی‌به‌هستی‌عالم‌دوپارگی

‌جان‌ ‌آن، ‌دیگر ‌سوی ‌و ‌تن‌)ذوق‌خلق( ‌هستی ‌تقابل، ‌این ‌یک‌سوی ‌مولانا، ‌نگاه در

اند‌تا‌برآیند‌ذیل،‌حق‌و‌خلق‌در‌برابر‌همدیگر‌قرار‌گرفتهمعنوی‌)ذوق‌حق(‌است.‌در‌شعر‌

‌قدرت)به‌تعبیر‌مولانا‌ذوق(‌آنها‌سنجیده‌شود‌و‌فرایند‌درک‌مخاطب،‌پیرامون‌برتری‌جهان

‌باقی‌بر‌دنیای‌فانی‌تسهیل‌گردد.
‌‌‌
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‌او‌کرد‌حستبا‌آنکِ‌حسای‌شوی‌جفت‌گر

‌زاید ‌تن ‌هستی ‌زو ‌آید ‌خلق ‌ز ‌که ‌ذوقی

‌

‌بپرهیزی‌ ‌غیر ‌جان‌‌وز ‌ای ‌سلطان باشی

‌جان‌ای‌جان‌و‌دل‌زاید‌آید،‌حق‌ز‌که‌ذوقی

‌(1355‌:9)مولوی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 دادورزي/ ستمکاري

های‌نظامی‌و‌درگیری‌سلاطین‌و‌کرد،‌سرشار‌از‌تنشای‌که‌مولانا‌در‌آن‌زندگی‌میبرهه

‌امیران‌بر‌سر‌قدرت‌بود.‌

رفت.‌حکومت،‌ظلم‌و‌ستمی‌بود‌که‌بر‌مردم‌بیچاره‌میهای‌عدم‌ثبات‌در‌یکی‌از‌نشانه

‌می ‌ستمکاری ‌رذیلة ‌به ‌نامساعد، ‌شرایط ‌این ‌نظرداشت ‌با ‌میاو ‌بیان ‌و ‌اگرچه‌تازد کند،

رسند،‌اما‌در‌واقع،‌از‌پهلوی‌پناه،‌به‌نان‌و‌نوایی‌میجماعت‌حاکم‌با‌سوزاندن‌دل‌خلایق‌بی

‌چیخویش‌می ‌آنها ‌غیراخلاقی ‌کار ‌فرجام ‌و ‌با‌خورند ‌او ‌نیست. ‌نابودی ‌مرگ‌و ‌جز زی

‌منظورش‌،«خوردن‌خود‌پهلوی‌از‌درویش/‌دل‌کباب»‌تقابلیِ‌معناییِ‌شبکة‌و‌تمثیل‌از‌استفاده

‌را‌به‌خوبی‌تبیین‌کرده‌است.‌‌

‌ظالم‌که‌کباب‌از‌دل‌درویش‌خورد

‌

‌چون‌درنگری‌ز‌پهلوی‌خویش‌خورد‌

‌(20)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 

 گيرينتيجه

‌پرداختن‌از‌عرفانی،‌و‌غنایی‌از‌اعم‌خود،‌هایسروده‌تمامی‌در‌و‌است‌اخلاق‌شاعر‌مولانا

مافیه‌و‌مجالس‌سبعه‌نیز،‌تشریح‌های‌نیک‌و‌ستودۀ‌اخلاقی‌غافل‌نبوده‌است.‌در‌فیهبه‌منش

‌های‌تعلیمی،‌برجسته‌و‌پربسامد‌بوده‌است.‌و‌تبیین‌دغدغه

واژگانی‌‌سطح‌دو‌در‌هاتقابل‌از‌استفاده‌ها،آموزه‌این‌بازگویی‌در‌مولانا‌شگردهای‌از‌یکی‌‌‌‌

و‌معنایی‌است.‌بررسی‌شعرهای‌ذکر‌شده‌در‌این‌دو‌اثر‌منثور،‌نشان‌داد‌که‌تنوع‌و‌بسامد‌

‌های‌واژگانی‌بوده‌است.‌های‌معنایی‌کمتر‌از‌تقابلتقابل

‌رو‌بودهدر‌توجیه‌این‌امر‌باید‌گفت‌که‌مولانا‌در‌آثار‌مذکور،‌با‌مخاطبان‌غالباً‌عوام‌روبه‌‌‌‌‌

‌هاییشخصیت‌آورد،می‌زبان‌بر‌وعظ‌منبر‌فراز‌بر‌را‌سبعه‌مجالس‌که‌هنگامی‌ویژه‌به‌و‌است
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مخاطب‌سخنان‌او‌بودند‌که‌بهرۀ‌چندان‌بالایی‌از‌مسائل‌معرفتی‌نداشتند‌و‌قدرت‌درک‌آنها‌

‌شد.‌در‌روساخت‌و‌ظاهر‌کلام‌خلاصه‌می

‌بهره‌‌‌‌‌ ‌برای ‌نتیجه، ‌ازدر ‌شنوندگان، ‌همة ‌شده‌تقابل‌مندی ‌استفاده ‌بیشتر ‌واژگانی های

است؛‌زیرا‌درک‌و‌تحلیل‌نکات‌پیدا‌و‌پنهان‌آن،‌نیازمند‌بهرۀ‌هوشی‌کمتری‌است‌و‌منظور‌

شود.‌او‌با‌استفاده‌از‌ابزارهای‌گوناگون‌به‌ویژه‌نماد‌و‌تر‌منتقل‌میگوینده‌از‌این‌طریق‌ساده

‌و‌موجب‌افزایش‌حس ‌بر‌ژرفای‌کلام‌خود‌افزوده ‌در‌‌استعاره ‌ناشی‌از‌کشف‌معنا التذاذ

‌مخاطبان‌خاص‌خود‌شده‌است.‌

‌بازنمایی‌‌‌‌‌‌ تنها‌رویکرد‌تقابلی‌تعلیمی‌که‌در‌بخش‌واژگانی‌و‌معنایی‌به‌آن‌اشاره‌شده،

رویارویی‌جهان‌مادی‌و‌ملکوتی‌است.‌از‌دید‌مولانا‌که‌عارفی‌برجسته‌است‌و‌دل‌در‌گرو‌

ارزش‌و‌عاریتی‌است‌و‌برای‌آن،‌اعتباری‌ان‌بیدیدار‌دنیای‌حقیقی‌دارد،‌زیستن‌در‌این‌جه

قائل‌نیست؛‌چراکه‌همنشینی‌ماندگار‌با‌حضرت‌دوست‌و‌تجربة‌امور‌شهودی‌که‌در‌عرفان‌

‌یابد‌که‌سالک‌با‌تخلقرود،‌تنها‌زمانی‌تحقق‌میلامی‌یک‌اصل‌به‌شمار‌میـگرای‌اساخلاق

‌در‌‌پرواز‌با‌و‌کند‌آزاد‌جهان‌این‌بندهای‌و‌دـقی‌از‌را‌خود‌روح‌اخلاقی،‌مسائل‌و‌معنویات‌به

‌ملکوت‌اعلی،‌به‌حیاتی‌جاویدان‌دست‌یابد.‌

است.‌‌پرداخته‌اخلاقی‌مهم‌اصل‌این‌به‌معنایی،‌و‌واژگانی‌هایتقابل‌در‌مولانا‌رو،این‌از‌‌‌‌‌

‌برای‌ایتکمله‌حکم‌در‌سبعه‌مجالس‌و‌مافیهفیه‌در‌رفته‌کار‌به‌اشعار‌رسدمی‌نظر‌به‌همچنین،

‌مباحثی‌است‌که‌مولانا‌به‌صورت‌منثور‌آورده‌است.‌

‌هستند،‌برخوردار‌واژگانی‌و‌معنایی‌تقابل‌از‌عمدتاً‌که‌تعلیمی‌اشعار‌این‌بر‌تکیه‌با‌او‌‌‌‌‌

یکنواخت‌کلام‌منثور‌خود‌شده‌و‌در‌تأیید‌سخنان‌خود‌دلیل‌و‌برهانی‌‌موجب‌تغییر‌فضای

‌منظوم‌آورده‌است.
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Abstract 

Contrasts that appear on both lexical and semantic levels, one of the 

most important issues in the field of educational literature. Contrasts that 

appear on both lexical and semantic levels. It allows the creator of the 

educational effect to create a comparative space, provide backgrounds to 

enhance audience understanding and add to the moral aspects of the effect. 

Among Persian language poem, Rumi relying on lexical and semantic 

opposites, explaining the main ideas and mystical thoughts we have in our 

forum and in our conferences and has succeeded in creating an ethical / 

anti-moral bi-polar rule. In this article, the poems used in these two prose 

works, Based on the theory of bipartite contrasts and descriptive-analytic 

methods. The results of the research show that Mowlana, according to his 

audience, which has often been among low-class people, has used lexical 

lexical counterbalances; Because it does not require much skill and 

knowledge to understand it. He is at this level the contrast between the 

World / This World; Essence / Width; Purity / Hypocrisy; Selfishness; Alert-

ness / Negligence; Self-renewal / Self-esteem; Flexibility / Intolerance. 

Moreover, Mowlana is in the realm of semantic contradictions such as: 

Good Deeds / Bad Deeds; Science and Rationale / Ignorance and 

Irrationality; Trust in God and his Guiding / Lack of Faith in God and his 

Guidance; the rest of the house / Mortals; Judgments / Oppression with 

the Audience has Shared it. 

Keywords: Mowlana, Majalis-e-Sab'a, Fihi-Ma-Fihi, Teaching Subjects, 

Contrast. 
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